
 پیشگویی تولد مسیح
  
 

  .ای مریم نام برود تا نزد باکره  در ماه ششم، جبرائیل فرشتھ از جانب خدا بھ شھری در جلیل فرستاده شد کھ ناصره نام داشت، 
  خداوند. سلام بر تو، ای کھ بسیار مورد لطفی«: فرشتھ نزد او رفت و گفت .مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود

  .مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید کھ این چگونھ سلامی است  ».ستبا تو
  اینک آبستن شده، پسری خواھی زایید کھ  .لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است! ای مریم، مترس«: امّا فرشتھ وی را گفت

  تخت پادشاھی جَدّش  خداوندْ خدا. نده خواھد شداو بزرگ خواھد بود و پسر خدای متعال خوا .بگذاری  باید نامش را عیسی
  سلطنت خواھد کرد و پادشاھی او را ھرگز زوالی نخواھد ]١[بر خاندان یعقوب او تا ابد  .داوود را بھ او عطا خواھد فرمود

  ».بود
قدس بر تو خواھد آمد و ال روح«: فرشتھ پاسخ داد »ام؟ این چگونھ ممکن است، زیرا من با مردی نبوده«: مریم از فرشتھ پرسید 

اینک اِلیزابِت نیز کھ از   .رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواھد شد از این. قدرت خدای متعال بر تو سایھ خواھد افکند
زیرا   .گویند نازاست، در ششمین ماهِ آبستنی است آری، او کھ می. خویشان توست، در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد

  »!نزد خدا ھیچ امری ناممکن نیست
   ) ٣٨ – ٢۶، ١لوقا ( .آنگاه فرشتھ از نزد او رفت» .آنچھ دربارۀ من گفتی، بشود. کنیزِ خداوندم«: مریم گفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 دیدار مريم از الیزابت
  

  .بھ خانۀ زکریا درآمده، اِلیزابِت را سلام گفتو  شتاب بھ شھری در کوھستان یھودیھ رفت، در آن روزھا، مریم برخاست و بھ
  تو«: بھ بانگ بلند گفت القدس پر شده، چون اِلیزابِت سلام مریم را شنید، طفل در رَحِمش بھ جست و خیز آمد، و اِلیزابِت از روح

  صدای سلام تو بھ گوشم چون من کھ باشم کھ مادرِ سرورم نزد من آید؟ !ای، و خجستھ است ثمرۀ رَحِم تو در میان زنان خجستھ
  حال آن کھ ایمان آورْد، زیرا آنچھ از جانب خداوند بھ او گفتھ بھ خوشا .رسید، طفل از شادی در رَحِمِ من بھ جست و خیز آمد

  ».انجام خواھد رسید  شده است، بھ
  زیرا بر حقارتِ کنیزِ خود آید، وجد می ام خدا، بھ دھنده و روحم در نجات کند جان من خداوند را تمجید می« :مریم در پاسخ گفت

  کارھای عظیم برایم کرده زیرا آن قادر کھ نامش قدوس است، ام خواھند خواند، زین پس، ھمۀ نسلھا خجستھ .نظر افکنده است
  و آنان را کھ در او بھ بازوی خود، نیرومندانھ عمل کرده .گیرد ھمۀ ترسندگانش را در بر می رحمت او، نسل اندر نسل، .است

  و فروتنان را سرافراز کرده است؛ زیر کشیده فرمانروایان را از تخت بھ ھای دل خود متکبرند، پراکنده ساختھ است؛ ندیشھا
  و خادم یاد آورده، او رحمت خود را بھ .دست روانھ ساختھ است امّا دولتمندان را تھی گرسنگان را بھ چیزھای نیکو سیر کرده

  ».وعده داده بود کھ تا ابد چنین کند گونھ کھ بھ پدران ما ابراھیم و نسل او ھمان خویش اسرائیل را یاری داده است،
  )۵۶- ٣٩: ١لوقا (  .پس مریم حدود سھ ماه نزد اِلیزابِت ماند و سپس بھ خانھ بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تولد عیسی
 

 این نخستین سرشماری بود و در .ی شونددر آن روزھا، آگوستوسِ قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جھان ھمگی سرشمار
 یوسف نیز از شھر .نویسی شود  کس روانۀ شھر خود شد تا نام پس، ھر .شد ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریھ انجام می

 کھاو بھ آنجا رفت تا با نامزدش مریم  .لِحِم، زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود  ناصرۀ جلیل رھسپار بیت
 و نخستین فرزندش را کھ پسر بود بھ ھنگامی کھ آنجا بودند، وقت زایمان مریم فرارسید .نویسی کنند  زایمانش نزدیک بود، نام

  .او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در مھمانسرا جایی برایشان نبود. دنیا آورد
 ناگاه فرشتۀ خداوند بر .کردند ھنگام از گلۀ خود پاسداری می  بردند و شب سر می  در آن نواحی، شبانانی بودند کھ در صحرا بھ

 مترسید، زیرا«: امّا فرشتھ بھ آنان گفت شبانان سخت وحشت کردند،. آنان ظاھر شد، و نور جلال خداوند بر گردشان تابید
 :بخش کھ برای تمامی قوم است  بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی

 .او خداوندْ مسیح است. ای برای شما بھ دنیا آمد دھنده  وود، نجاتامروز در شھر دا
 ».نشانھ برای شما این است کھ نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخوری خوابیده خواھید یافت

  :گفتند ناگاه گروھی عظیم از لشکریان آسمان ظاھر شدند کھ ھمراه آن فرشتھ در ستایش خدا می
  )١۴- ١: ٢لوقا (  ».ین، و صلح و سلامت بر مردمانی کھ بر زمین مورد لطف اویندجلال بر خدا در عرش بر«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تقديم عیسی در معبد بزرگ
 

 پایان رسید، یوسف و مریم، عیسای نوزاد را بھ اورشلیم بردند تا او را بھ  چون ایام تطھیر ایشان مطابق شریعت موسی بھ
 و نیز تا ؛»ھر پسری کھ نخستزاده باشد، باید بھ خداوند وقف شود«: فرماید طبق حکم شریعت خداوند کھ می نند،خداوند تقدیم ک

 .»یک جفت قمری یا جوجھ کبوتر«قربانی تقدیم کنند، مطابق آنچھ در شریعت خداوند آمده، یعنی 
 القدس بر او قرار انتظار تسلی اسرائیل بود و روح زیست کھ در در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون نام، در اورشلیم می

 پس شَمعون بھ ھدایت .نخواھد بست القدس بر وی آشکار کرده بود کھ تا مسیحِ خداوند را نبیند، چشم از جھان فرو روح .داشت
 شَمعون در آغوشش جای آورند، روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند تا آیین شریعت را برایش بھ

 :کنان گفت گرفت و خدا را ستایش
 .سلامت مرخص فرما ای خداوند، حال بنا بھ وعدۀ خود، خادمت را بھ«   

     ای، زیرا چشمان من نجات تو را دیده است، نجاتی کھ در برابر دیدگان ھمۀ ملتھا فراھم کرده     
  ».ی برای قوم تو اسرائیلنوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قومھا و جلال       

 سپس شَمعون ایشان را برکت داد و بھ مریم، مادر او .پدر و مادر عیسی از سخنانی کھ دربارۀ او گفتھ شد، در شگفت شدند
 او آیت و نشانی خواھد بود کھ در. مقدّر است کھ این کودک موجب افتادن و برخاستن بسیاری از قوم اسرائیل شود«: گفت

  ».خواھد رفت شمشیری نیز در قلب تو فرو. سان، اندیشۀ دلھای بسیاری آشکار خواھد شد و بدین ایستاد،برابرش خواھند 
  )٣۵- ٢٢: ٢لوقا (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عیسی در ناصره
 

 در و عیسی .سپرد خاطر می امّا مادرش تمامی این امور را بھ. پس با ایشان بھ راه افتاد و بھ ناصره رفت و مطیع ایشان بود
  )۵٢-۵١: ٢لوقا ( .کرد می رشدقامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم، 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عیسی نوجوان در معبد بزرگ
 

  پس از .چون عیسی دوازده سالھ شد، بھ رسم عید بھ اورشلیم رفتند .رفتند والدین عیسی ھر سال برای عید پِسَخ بھ اورشلیم می
  بلکھ امّا آنھا از این امر آگاه نبودند،. یین عید، چون والدینش راه بازگشت پیش گرفتند، عیسای نوجوان در اورشلیم ماندپایان آ

  .سرانجام بھ جستجوی عیسی در میان خویشاوندان و دوستان برآمدند. پنداشتند در کاروان است، روزی تمام سفر کردند چون می
  در میان معلمان نشستھ. پس از سھ روز، سرانجام او را در معبد یافتند .بھ اورشلیم بازگشتند و چون او را نیافتند، در جستجویش
  داد، شنید، از فھم او و پاسخھایی کھ می کھ سخنان او را می ھر .کرد داد و از آنھا پرسشھا می بود و بھ سخنان ایشان گوش فرا می

  پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و«: مادرش بھ او گفت. گفتزده شدندچون والدینش او را در آنجا دیدند، ش .شد در شگفت می
  باید در خانۀ دانستید کھ می جستید؟ مگر نمی چرا مرا می«: امّا او در پاسخ گفت ».من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم

  )۵٢-۴١: ٢لوقا ( .امّا آنھا معنای این سخن را درنیافتند »پدرم باشم؟
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اولين شاگردان عیسی
  

  این است«: رفت، چشم دوخت و گفت او بر عیسی کھ راه می .بار یحیی با دو تن از شاگردانش ایستاده بود  فردای آن روز، دیگر
  .آیند گرداند و دید کھ از پی او میعیسی روی  .راه افتادند  چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند، از پی عیسی بھ »!برۀ خدا

  پس رفتند» .بیایید و ببینید«: پاسخ داد »؟در کجا زندگی میکنی، )یعنی ای استاد(رَبّی «: گفتند» خواھید؟ چھ می«: ایشان را گفت
 )٣٩- ٣۵: ١یوحنا ( .بود وقت، ساعت دھم از روز آن. سر بردند  و دیدند کجا منزل دارد و آن روز را با او بھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عروسی در قانای جلیل
  

  عیسی و شاگردانش نیز بھ عروسی دعوت شده .روز سوّم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت
  کار  چھ بانو، مرا با این امر«: عیسی بھ او گفت »!دیگر شراب ندارند«: چون شرابْ کم آمد، مادر عیسی بھ او گفت .بودند

  در آنجا شش خمرۀ سنگی بود ».چھ بھ شما گوید، بکنید ھر«: خدمتکاران گفتبھ مادرش  ».نرسیده  است؟ ساعت من ھنوز فرا
  این«: عیسی خدمتکاران را گفت .داشت  رفت، و ھر کدام گنجایش دو یا سھ پیمانھ می کار  کھ برای آداب تطھیر یھودیان بھ

  حال اندکی از آن برگیرید و نزد میھماندار«: سپس بھ ایشان گفت .لبالب پر کردند س آنھا راپ» .ھا را از آب پر کنید خمره
  او. دانستند اند، ولی خدمتکارانی کھ آب را برگرفتھ بودند، می آن را از کجا آورده دانست میھماندار نمی .آنھا چنین کردند» .ببرید

  کنند و چون ھمھ نخست با شراب ناب پذیرایی می«: و بھ او گفت اندخو را فرا چون آب را کھ شراب شده بود، چشید، داماد
  معجزهسان عیسی نخستین  بدین »!ای امّا تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشتھ آورند؛ میھمانان مست شدند، شراب ارزانتر را می

 )١١- ١: ٢یوحنا ( .آوردند او ایمان و جلال خویش را آشکار ساخت و شاگردانش بھ انجام رسانید  خود را در قانای جلیل بھ
 
 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عیسی و زن سامری
  

  چاه یعقوب در آنجا .پس بھ شھری از سامره بھ نام سوخار رسید، نزدیک قطعھ زمینی کھ یعقوب بھ پسر خود یوسف داده بود
  در این ھنگام، زنی از مردمان سامره برای آب  .بود حدود ساعتِ ششم از روز. بود و عیسی خستھ از سفر در کنار چاه نشست

  :زن بھ اوگفت .زیرا شاگردانش برای تھیھ خوراک بھ شھر رفتھ بودند »ای آب بھ من بده، جرعھ«: عیسی بھ او گفت. کشیدن آمد
  در عیسی .کنند یزیرا یھودیان با سامریان مراوده نم» خواھی؟ ام آب می چگونھ تو کھ یھودی ھستی، از من کھ زنی سامری«

  آبی تو خواستی، و بھ  خواھد، تو خود از او می دانستی چھ کسی از تو آب می یافتی و می اگر موھبت خدا را درمی«: پاسخ گفت
  آیا تو از پدر ما آوری؟ سرورم، سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا می«: زن بھ او گفت ».کرد زنده عطا می

  کھ از این آب ھر«: عیسی گفت »آشامیدند؟ ھایش از آن می این چاه را بھ ما داد، و خود و پسران و گلھ یعقوب بزرگتری کھ
  دھم در او کھ از آن آب کھ من بھ او دھم بنوشد، ھرگز تشنھ نخواھد شد، بلکھ آبی کھ من می  امّا ھر .شود می نوشد، باز تشنھ می

  سرورم، از این آب بھ من بده، تا دیگر تشنھ نشوم و برای«: زن گفت  ».استتا بھ حیات جاویدان جوشان  شود کھ ای می چشمھ
  :عیسی گفت» .شوھر ندارم«: زن پاسخ داد ».برو، شوھرت را بخوان و بازگرد«: عیسی گفت ».نیایم  آب کشیدن بھ اینجا

  »!آنچھ گفتی راست است. نیستاکنون داری، شوھرت  ای و آن کھ ھم زیرا پنج شوھر داشتھ شوھر نداری، گویی کھ راست می«
  گویید جایی کھ در آن باید پرستش کردند، امّا شما می پدران ما در این کوه پرستش می .بینم کھ نبی ھستی می سرورم،«: زن گفت

  خواھد رسید کھ پدر را نھ در این کوه پرستش خواھید کرد، نھ  ای زن، باور کن، زمانی فرا«: عیسی گفت ».کرد اورشلیم است
  واسطۀ قوم یھود فراھم پرستیم، زیرا نجات بھ شناسیم می پرستید، امّا ما آنچھ را می شناسید می را نمی شما آنچھ .ر اورشلیمد

  پرستش خواھند کرد، رسیده است، کھ پرستندگانِ راستین، پدر را در روح و راستی اکنون فرا ھم رسد، و امّا زمانی می .آید می
  :زن گفت ».خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند .دگانی استپرستن زیرا پدر جویای چنین

  سخن من کھ با تو«: عیسی بھ او گفت ».دانم کھ مسیح خواھد آمد؛ چون او آید، ھمھ چیز را برای ما بیان خواھد کرد می«
  )٢۶- ۵: ۴یوحنا ( ».گویم، ھمانم می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شفای ده جزامی
 

  .شد، ده جذامی بھ او برخوردند پس چون بھ دھی وارد می .گذشت ی بر سر راه خود بھ اورشلیم، از حدّ سامره و جلیل میعیس
  بروید و«: چون عیسی آنھا را دید، گفت ».ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن«: با صدای بلند فریاد برآوردند آنھا دور ایستاده

  یکی از آنھا چون دید شفا یافتھ است، در حالی کھ .راه افتادند و در میانۀ راه از جذام پاک شدند  بھآنھا » .خود را بھ کاھن بنمایید
  عیسی .آن جذامی سامری بود. پای عیسی افکند و او را سپاس گفت  و خود را بھ کرد، بازگشت با صدای بلند خدا را ستایش می

  جز این غریبھ، کسی دیگر بازنگشت تا خدا را سپاس آیا بھ  یگر کجایند؟د نفرھمھ پاک نشدند؟ پس نُھ  نفرمگر آن ده «: فرمود
 )١٩-١١: ١٧لوقا ( ».برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است«: سپس بھ او گفت »گوید؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


